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 سري میان سرها درآوردچگونه  اورول جورج

 اسکلۀ ویگان و آنچه اورول در شمال انگلستان دید

  ن اینگلیواست 

 حیدرخسروي 

 

از او خوانده نویس شودرمان  تا  پدر خودش را درآوردهلابد    «آقاي اورول . فکر کنم سه یا چهار رمان 

کتاب این  که  تأثیري  تنها  و  بو  آورملالهاي  باشم  این  گذاشتند،  من  که  بر  مایۀ   او  خمیرفهمیدم  د 

  مانی که اورول سه رمان نوشته بود:بود؛ ز  1940در سال    کیو. دي. لیویس». این جملۀ  ردنویسی ندا رمان

 ۀ با نگاهی به ادبیات ده  کهشک دارم    .دختر کشیش  و  پرچم طبقۀ متوسط را بالا نگه دارروزهاي برمه،  

. پس کیِ و چطور  دست و پا کنند  براي خود  وقیبیش از پاورجایگاهی    توانستندها می، این رمان1930

رمان نویسندهاین  به  بدل  متوسط  ایننویس  تمام  چنین جهانی شد؟  تأثیري  با  پیش شروع   80ها  اي  سال 

 منتشر شد. به سوي اسکله ویگان  کتاب  شدند، دقیقاً در هشتم ماه مارس، موقعی که

نویسنده بود  گرفته  تصمیم  چپی،  دست  عقاید  حامی  و  ناشر  گولنتس،  ویکتور  اوان،  آن  براي    ايدر  را 

روایتی از  ،  1کانون کتاب چپ  ش،تأسیستازه  براي انجمنخواست  به شمال انگلستان بفرستد. او می   یمدت

 جوان   اينویسنده  و  تسوسیالیس  همدلیک  اگر به دنبال    گولنتس  ،پس .  تهیه کند  فقرا و بیکاران  زندگی

چیزي  بهتر از جورج اورول؟  چه کسی  خب  ،  گشتمی  فقرپژوهی  از  پروندة پروپیمانیبا  ناشناخته اما    و
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ماجراجویی به  را  اورول  زندگیکه  که  فرستاد  نه  اي  کرد،  عوض  را  روایتی   بلکه  ،کارگري  یرماناش 

چاپ   1933که در سال    بوداز روزهاي زندگی نویسنده در میان فقراي پاریس و لندن    سرزنده و صریح

و بخش هم    یهای شد  را  آن  غیررسمی    ،2آدلفی  مجلهاز  مستقلصداي  بود  ،حزب کارگر  . منتشر کرده 

سوي اسکله   بهیعنی    ،عظیم هواداران او در خارج از بریتانیا، حاصل این مأموریت  خیل  اکثرامروز، براي  

مانده،  ویگان همین  ناشناخته  نوشتن  با  که  دارد  خبر  کسی  کمتر  اما   و  باهوش  نویسندة  که  بود  کتاب 

اور  حالهآشفت جورج  به  بدل  سمتآن  به  او  حرکت  شد.  متعهد  سوسیالیست  همان  و    ول،  سوسیالیسم 

ادب  در  شهرت  ریشه  منظره  ویگانی،  تعفن داشت.  نشانگر  تصویر کرد،  انگلستان  از شمال  اورول  اي که 

نفسگی   جوریکصنعتی و   بود. در نظر اورول، شفیلد «زشتزشتی  این 3ترین شهر دنیاي قدیمر  او  بود.   «

نرفته بودهیچ  حتماًعجیب را (ادعاي   به میدلزبورو  برده  !وقت  به کار  با منظور خاصی  خواست بود: می ) 

جنوبی را مجبور کند تا تصدیق کنند که این ویرانی صنعتی به لحاظ کیفی   یمتوسط  عمدتاً طبقۀ  مخاطبانِ

ۀ زندگی فقراي شمال را با ارای شناختندشان، متفاوت است. او  اي که احتمالاً آنها میي مرکزياز شهرها

فقر   و  بیکاري  مسکن،  از  ارقام  و  کشیدآمار  تصویر  آموزشجامعهرول  او.  به  اما   ،نبود  ايدیدهشناس 

جمعرسیبر ارایهایش،  و  شواهدش  از  آوري  متنوعی  مجموعۀ  نادرهاواقعیت ۀ  کوششی  نمایانگر  بود   ، 

پسند و عینی از زندگی فقیران به خوانندگانی که درمورد چنین مسائلی با فقر اطلاعات همهبراي روایتی  

 مواجه بودند. 

یکر  ویگاناسکله    رولاو با  می  ا  شروع  ادبی  می  .کندتردستی  که  اجازه  مخاطبانش   اکثراً دهد 

نویسد یک طرز فکر شمالی وجود . او میکاسه استهمبا آنان  که    روشنفکران جنوبی هستند، باور کنند

 از آن سو، .  ددانمی  تنبلدر جنوب انگلستان» را پرافاده، منحط و  دارد که «شما و من و هرکس دیگري  

پردل  شخود  جماعت شمالی دموکراتو جرأت، خون  را  و  اهالی  دانمی  مسلک گرم  پیش   یورکشایرد. 

دیگر  خودشان که  دارند  همهباور  زبون   ان  و  به    چونند،  اپست  بیمتعلق  تبار  نظر  ترند.فرهنگیک    به 

شده  اي سرکوبدربارة قبیلهفکر  خوش یشناسانکه انسان  ماندمی   یگزارش  به   ویگان  ۀاسکل  ،فیلیپ تاینبی 

بورنئو   اما خواننده  اندنوشتهدر  راه دهد.  به دل  ماست»، پس  نباید غمی  از  «یکی  اورول  با  بگذار  ، چون 
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بخوانیمخیال   بعداً  راحت  خوانندگان  فهمید.  انسانهم  اورولخود  که    خواهند  از  بسیاري  مثل  شناسان ، 

 .  بود دیگر بومی شدهپیش از خودش، 

گذاریم، بها را کنار  شمالی   که این طرز فکر احمقانۀ برتريِ  هم  موقعی  حتی  راستشاما  گوید  اورول می

می که  باز  جنوبتفاوت  واقعاًبینیم  میان  به  .  هستشمال    و  هایی  آبعمدتاً  طبقات  دلایل  وهوایی، 

را    ها جنوب شمالیاند در جنوب سکنی بگیرند، به همین خاطر در اینکه  گسیختۀ انگلی تمایل داشتهازهم

می  4برایتونی مارمولکوسیع  سکونتگاه  که  تندانند  رگه هاي  است،  دارد. آسا  وجود  حقیقت  از  هایی 

کارگر شمال، با سرعت بسیار کمتري نسبت به جنوب پیش رفت. این یعنی   ۀعلاوه، بورژوا کردن طبقبه

متنوعگویش شمالی  حی هاي  به  فرهیخت ی  لهجۀ  و  دادند  ادامه  خود  اینکه    ۀ ات  از  بیش  فرد،  را  یک  او 

. این براي اورول  شناساندمیوارد  عنوان یک تازه، بهجا بزند آن منطقه    طبقۀ نسبتاً بالاي  عضوي ازعنوان  به

می اجازه  او  به  بود، چون  امتیاز  طبق یک  مردم  با  تقریباً    ۀداد  برابر  کارگر شمال  برقرار  به شکلی  ارتباط 

او   خوشایند، رایحۀ برابري بود.   ، وراي برخی بوهاي کمتربه دماغ او خورد  آباددر این خرابآنچه    .کند

گذرد اما یک شد که چندین ماه بمی  -  پنبه بود  ةکه جزو شهرهاي تولیدکنند  -  نوشت: «در شهر لنکشایر

نوب سختی می توانستی شهري را در جبه  ، این درحالی بود کهاي به گوشت نخوردبارهم لهجۀ فرهیخته

  (دختر) یک اسقف نخورد.»   ةخواهرزاده یا برادرزادانگلستان پیدا کنی که آجري را پرت کنی و به سر  

بود،  اورولکه    بود  وودهاوسی  ی(این در اصل عبارت از هواداران آن  به نحوي    کرده  مال خودش   که  و 

 ). بود تأثیرگذار به کار برده

بود؛ همان    مشترك  کرامت جویانه و  نوعی برابريهم  احساسنوعی    طبقۀ کارگر شمال  به نظر او خصیصۀ

هاي سنتی مسیحی، یعنی نیکوکاري و عدالت ها را پرورده بود و بازتاب ارزشهایی که کلیسا آنارزش

ارزش این  انعکاس  اورول  بعداًبود.  را  سینمایی    ها  هنر  چاپلیندر  تصویرگري    چارلی  هنر   دونالد و 

مقال  گیلمک موفقیت کمدي چاپلین    با عنوان  اشهدید. در  نوشت  انگلیس»  تواناییریشه  «مردم  اش در 

یکدست «ذات  دادن  نشان  غریزي  براي  دریافت  کنار  در  معمولی»  عدالتانسان  و  از کرامت    دارد.   اش 

گیل به تصویر  وع کردند. دنیایی که مکرا ممن   چاپلینها جاي تعحب ندارد که نازيپس گوید اورول می

درون زمینۀ   فقطها،  هاي پنهان در آنها و حکمتپستالکارت دلی بود.کشید نیز دنیاي برابري و هممی
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خواهند نجیبانه رفتار کنند و  یابد که فرض آن بر این است که مردم عادي میها معنا مینظامی از ارزش

 خوب نباشند. چندان هم لزوماً همیشهخوب باشند، هرچند شاید 

مصایب فقر را    کوشدمی  کارگر شمال  ۀطبق  را نشان دهد که  این تصویر   خواستنمی  صرفاً  البتهاورول  

ارزشی نظام  طریق  از  هم  آن  کند،  برابريتحمل  برپایۀ  که  احساس  اي  و  است  کرامتجویی   ، مشترك 

جاه  بلکه بسیار  مجادلهطلبانه چیزي  و  سر  انگیزتر  تر  ارزش  کاربستداشت:  در  این  حوزة    هاآگاهانۀ  در 

انسان   کمک  با  عمومی سیاستهب،  اندیشدرستهاي  تمام  از  ایمانی    این  .مثابه شکلی  از  برآمده  نگرش 

بود، اور  سترگ  دلل  واما  به  نوشت  نداشت   شرمی  صنعتی، و  شهرهاي  تمام  در  انگلستان،  سراسر  «در   :

ما را    توانستند آن را نشان بدهند... آگاهی نسلشان به زندگی، اگر فقط میهزاران نفر هست که نگرش 

 سوسیالیسم دموکراتیک. بوداین  .داد»تغییر می

حفاظت از ساخت بنیادین فرهنگ طبقۀ که    یقین داشت؟ او  چه بودموکراتیک اورول  سم د، سوسیالی حال

ها دیگر چطور هاي آن ارزش  . راستی همهدف نخست بودبندي)  (خانواده، میخانه، فوتبال، شرطکارگر  

 از سوسیالیسم علمی یا ایدئولوژیک، شهرباوري و هر شکلی  آرمان  علاوه بر آن،توانست حفظ شود؟  می

زیانبی و  «مورد  بود.  کاتولیک،  يکارگر  ۀ طبقسوسیالیست  بار  آموزه يکارگر  ۀطبق  مثل  دکترین   ،  و 

، اما جوهرة  چیزي جز فحش بیرون بریزد  تواندسختی میکند، بهو وقتی دهانش را باز می  اش نیستحالی

اورول  اصلی دموکراتیک  سوسیالیسم  دارد».  خودش  درون  او وکاست  کمبی   –  را  که  چیزي  همان 

برنامۀ عمل تعبیر کرد و نه آن را درون    از  ايگونهتوان به  را نه می  -  نامد» میمشترك  کرامت  احساس«

زندگی یک   ورسمراه  دهندةنشان  مند فرموله کرد، زیرا سوسیالیسم دموکراتیک اویک ایدئولوژي نظام

یا   اشبه خاطر نافهمی  کند،را رد می  ایدئولوژي  وقتی اورول  اشتباه است که فکر کنیم  از بیخ  .بوداجتماع  

در راه بسط   ه بودیکی است. زمانی یک متأله کاتولیک رومی به او نوشت فقدان آگاهی از مباحث ایدئولوژ

سیاستِنظریه باب  در  همگاممشترك  کرامت  احساس«  اي  اورول وجود ا»  پاسخ  از  ند. شواهدي حاکی 

اورول نظر  به  از طبق  ایدئولوژيْ  ،ندارد.  را  به روشنفکران کارگر می  ۀسوسیالیسم دموکراتیک  و  گرفت 

 داد. تحویل می

اورول،  سو دموکراتیک  بود  سوايسیالیسم  سوسیالیسم  روشنفکري  روشنفکري  نسخۀ  سوسیالیسم   .

کنند.   تزریق دوز عصارة مالت، به اقشار پایین جامعه  چند  مثل    دستاویزي بود براي افراد زیرك تا آن را 
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بلکه بدل به   روشنفکرزدهنه  از این بود که سوسیالیسم دموکراتیک    یافتن  اطمینان  ˚پس، نخستین مأموریت

شود.   انسانی  سوسیالیسمامري  و  کنیم  مبارزه  آزادي  و  عدالت  براي  باید  که  «ما  آن    آنگاه  از  مهملات 

» بهبود خواهد استثمارشده«طبقۀ متوسط  وضعیت  زدوده شود، درست به معناي عدالت و آزادي است».  

) اول کلمات را Hاچِ (  که حرف  آنانیزودي درخواهند یافت که مبارزة واقعی نه میان  بهآنان  یافت، زیرا  

می وتلفظ  نمیانآن  کردند  که  استث5کردندی  و  استثمارگران  میان  بلکه  است.  ،  دوم مارشدگان  نیمۀ  در 

لواياورول  ،  ویگان  ۀاسکلکتاب   شیطان،وکیل  تحت  روشنفکران    حملۀ  مدافع  به  شدیدي  اما  زیرکانه 

ها را  و آن  کوبدمیدانند که او استالین و کمونیسم شوروي را  . همه میکندسوسیالیست دست چپی می 

او از سوسیالیسم دموکراتیک مراد میمیکرامت  اسطورة  همان  بزرگترین تهدید براي   اما داند که  کند، 

سال   بریتانیایی  1937در  بودند،  همین  نیز  روشنفکران  او  غضب  مورد  جمله  قدر  دوران قهرمانان  از 

ول  اش،مدرسه اچ. جی.  و  برنارد شاو  مجلۀ    زجورج  از همکارانش در  برخی  بعضی  آدلفی و  از    و حتی 

قهرمانی   کانون کتاب چپاعضاي   به  نیاز  دموکراتیک  بنویسد. سوسیالیسم  مطلب  برایشان  بود  قرار  که 

 قوة تمییز و    که به سوسیالیسم افزوده شدهداشت که بتواند متعلقات ایدئولوژیکی را دور بریزد؛ متعلقاتی  

 اورول احتیاج داشت.   جورج به اینک سوسیالیسم .آن را از بین برده بود

  ش طور که خودیا آن  -  بنا کرداي متمایز از سوسیالیسم را  ، اورول گونهویگاناسکلۀ  در کتاب تأثیرگذار  

فر، و. دیتریش بونهبودکارگر    ۀزندگی طبقمشترك    کرامتکه برآمده از    -  افکندگفت، بر آن نور  می

انتزاعیات دور میدارد  مسیحیت    گفتمی  نیز  متأله آلمانی، اخلاقی که کاملاً «سوي  به  رودمی  د ووشاز 

اي با مقاله  1978در    نیز  چکسلواکی،؛ واسلاو هاول، نویسندة مخالف و رئیس جمهور منتخب  است»عینی  

تفسیر ساختار   درحکمدر این مقاله، «ایدئولوژي سوسیالیستی مسلط  او  قدرتان» نوشت.  عنوان «قدرت بی

که در آن مردان و   موضع گرفتسی»  از واقعیت» را رد کرد و درعوض به سود یک نظام «پساسیا  قدرت

می معمولی  تصمیم زنان  در  واقعاً  کنند.توانستند  مشارکت  هاول   گیري  استدلال  که   هست  دقتی  در 

 . زنندحرف میپدیده  از یک فرونیز بونه و سازد، اما هر دواورول را آشکار می هاي محدودیت

 
 در زمان جدید رایج بود و برخی بر سر تلفظ یا عدم تلفظ این حرف Hospitalدر ابتداي کلماتی چون  Hعدم تلفظ  در انگلیسی قدیم 5

 اختلاف داشتند. م.



ارات پرومته انتش  
 مقالات 

 
نویسندة   گیسینگ،  جورج  بود؟  آنان  با  حق  آیا  میخب،  تحسین  را  او  اورول  که    و  کردسوسیالیستی 

دانست که به هیچ وجه نباید گذاشت کارگر را وحشیانی می  ۀطبق   ،شناختبهتر از اورول مینیز  فقیران را  

و    کرددست به عصا حرکت می،  گاردش پایین بود  نیز مواقعی که  به قدرت نزدیک شوند. حتی اورول

سوسیالیسم دموکراتیک بر نظام   چیره شدن  نحوة  روایتی بسنده از   ،هابعد  و نهاسکله ویگان  در  نه  هیچ جا،  

 .به دست ندادسیاسی کشور 

دانم، چون او  کارگر را توهینی به آنان می  ۀرومانتیک اورول از طبقروایت  من  «س نوشت:  ی ویندام لوی  

 کل از نظر او   »طور نیست.این  اصلاًاند... که  کند که آنان در یک مسیر اسرارآمیز قرار گرفتهواقعاً فکر می

یکویگان  ۀاسکلهدف   و    جور،  بود  احمقانه  و  محصول  دلسوزي  قوي  کارگران  از  اورول  تصور 

تصویرپردازي خودش از  از روي  هاي قرن نوزدهمی، قرون وسطایی و صنفی. والتر گرینوود، که  ارزش

طبق شمال،    ۀزندگی  بیککارگر  ایام  در  با  عشق  بیمهاري  فیلمحق  بودساخته    (ممنوع)  ی،  نوشت شده   ،

آخر    ویگان  ۀاسکلهرچند   تا  اول  را از  برخی  لج  نظرش  اما  کرده،  کتش اورول    هايحرفب  توي 

چیزي نیست جز کارگرِ اورول    ۀ هاي طبق نوشت ارزش  ،. یکی از مفسران اورول، ساموئل هاینسودرنمی

احساسی «  جوریک انگارپوچ  »لیبرالیسم  بیشتري  ؛  افراد  موقر  اگر  و  نجیب  دنیا  باشند،  موقر  و  نجیب 

نیوسینگر  یک  شود.می جان  دیگر،  قبلی  ت اس  ،مفسر  مخالف  از  داشتدلالی  اورول  ستایش  کارگران  : 

گیري سیاسی جدي را  چیزي بسیار بیشتر از یک «طرز فکر عجیب شخصی» بود؛ این ستایش یک جهت

او  بنا می از طرف دیگر،  نشان دادن طبق  گویددامه میدر اگذاشت.  براي  اورول  با هدف   ۀاین موضوع 

جا توانایی آمد. اورول هیچ«قربانیانی نجیب» با ظرفیت محدود براي رهبري جور درمی  در جایگاهکارگر  

اي که اورول  اما نظام ارزشی  ،ها درمورد او ارزشمندندکارگران براي انقلاب را تأیید نکرد. این داوري

مفصل پی  طبق در  به  متعلق  دموکراتیک،  یعنی سوسیالیسم  بود،  آن  نه    ۀبندي  و  بود  یک کارگر صنعتی 

دانیم که گرچه میبود.  برابري اجتماعی و اقتصادي    ،این نظام  شرط لازم  علاوه،صنف قرون وسطایی. به

انقلابی  رولاو توانایی  حرفی    ۀطبق  درمورد  نداشت کارگر  گفتن  درواقع    براي  رهبران    محتاطانهو  از 

طبق می  ۀسیاسی  دوري  منتهاکردکارگر  هم   ،  امیدي  اگر  که  ماند  وفادار  عقیده  این  به  عمرش  پایان  تا 

   کارگران بود. بهوجود داشت، 
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  6پایانکنترپوآن بیرمان  کارگر در    ۀهاي طبق دیگري هم هستند. یکی از کمونیست  ایرادهايحال،  بااین

می هاکسلی  از  وقتی  «  :گویدآلدوس  کمتر  می  4با  زندگی  هفته  در  بنکنی،  پوند  خوردهبه  و  بست  اي 

سوسیالیسم دموکراتیک   یعنی  ؛ که»ت را دوست بدارياثل یک مسیحی رفتار کنی و همسایهمجبوري م

اورول چیزي جز پاسخی به فقر نیست، پاسخی برآمده از اقتضاي شرایط. از این گذشته، واکنش اورول  

.  بود  تفکر  واندازه برآمده از احساس    کم به یککارگر، دست  ۀها و اجتماعات طبقوادهگرمی خانبه خون

تصویر  به    ،)1933(  در پاریس و لندن  وپاسآسآن موقعیتی را که در نخستین اثر بلندش،    بیاوریمبه یاد  

اش  دستیچرخافتاده را روي  تا میوة زمین  کندمیگرد کمک  فروش دورهبه یک میوه  و در آن  دشکمی

میبرگرداند.   می او    حال  و  رفیق»،  «متشکرمگوید  طرف  رفیق  شوددگرگون  این  از  قبل  تا  کس  هیچ   .

 اش رفیق یا همسایه نداشتند. او، مردم طبقۀ اجتماعی ۀ نزده بود. طبق تجرب  یشصدا

ر و نهصد و هزادر    سوسیالیسم دموکراتیک اورول قرار بود عصارة این روح باشد و در نهایت، زمانی که

روح است   همین  در حال فروپاشیدن است، بهوینستون اسمیت زیر شکنجه  ذهن    )،1984(  هشتاد و چهار

... کارگران...به یک حزب یا کشور یا  آن چیزي که اهمیت داشت روابط فردي بود«:  زندچنگ میکه  

آن نبودند،  وفادار  بودنداندیشه  وفادار  یکدیگر  به  او  »ها  زد.  آدم  : فریاد  وابستگی   همین».  اند«کارگران 

را جانبدارانه میاحساسی   او  اینکه    نداشتاي  ، چاره1937شمال در    در توصیف  کرد.نگاه  را  جز  آنچه 

که دي.    اي نابرابري جنسی و خشونت خانگی(مثلاً   بگیردخواست نادیده  و آنچه را نمی  ببیند  میخواست

در   آن  درمورد  لارنس  عاشقانایچ.  و  میباید    همچنین  .نوشت)  پسران  را  آنچه  دیگران  فقط  خواست 

توان بیرون را از آن  دریچه است» که می یکقاب  اینکه «قلم او همچون  گفتن  نوشت. شاید  بخوانند، می

 دید، همیشه درست نبود.

این گذشته،   اورول  از  براي    ویگان  ۀاسکلاگر  ما  را  کارگر    ۀهاي زندگی طبقبه مشقتباز کردن چشم 

ترغیب میو    نوشتمی به عمل سیاسی  را  تا  کارگران  تسکین  کرد  را  آیا دهد، چه می دردهایشان  شد؟ 

را  ارزش دموکراتیک  سوسیالیسم  که  میکردند،  می  تقویتهایی  ادامه  خود  بقاي  وضعیت دادند به  ؟ 

از   بیشت   به  1945رفاهی که پس  آمد، هرچه  «همسایوجود  به  بدل  براي همۀ  ۀر  و شهروند  خوبی»  ان شد 

غیرمستقیمبدین ارزش  اًترتیب  فروپاشی  تحقیقات به  برخی  کرد.  کمک  بود،  پرورده  اورول  که  هایی 

 
٦ Point Counter Point 
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بیشتر طبق داده شدند،  کارگر صنعتی در آن   ۀدرمورد شهرهاي آلایندة جدید، که  مثل تحقیق  ها سکنی 

ات قدیمی نزدیکی دهند که خصوصی کارگر در جنوب لندن، نشان می  ۀمایکل کالینز دربارة فرهنگ طبق

 علاوه، سقوط جایگاه صنعتی بریتانیاو همدلی که مشخصۀ این اجتماعات بود، تقریباً از هم پاشیده بود. به

نابودي محل  یا ارزشحتی  قدیمی که  اورول کارهاي  آنها شکوفا    -  سوسیالیسم دموکراتیک  -  هاي  در 

کارگاه(کارخانه  شدندمی باراندازها،  ها،  کشتیکارخانهها،  ماهیهاي  بندرهاي  و  باعث گیري)سازي   ،

کارگر صنعتی،  ۀطبق  1990در دهۀ دهد که نشان می The Full Montyفیلم   .ندها شدفروپاشی این ارزش

؛ شودثیرات نئولیبرالیسم و جهانی شدن تضعیف میأطرز مرگباري تحت تماندة امید اورولی، بهواپسین ته

فیلم این  با یک آهنگ صحنه را ترك می   شوندآن لخت روي صحنه حاضر می  نمایندگان  در  . کنندو 

ترین گونۀ سوسیالیسم دموکراتیک طبقۀ فروپاشی ناب  نشان دادن  تصور تصویري ویرانگرتر از این براي

 کارگر دشوار است.  

بدون تردید این است که او به آن باور داشت   ، اما واقعیت اصلی درمورد سوسیالیسم دموکراتیک اورول

می مأموریت  یک  داشتن  احساس  او  به  دموکراتیک  سوسیالیسم  باور  و  این  به  وقتی  که  مأموریتی  داد؛ 

اش را هم زندگیبه خاطر آن  حاضر بود    ،پیش چشمش استرسید که در جنگ داخلی بارسلونا عملاً  

 اش، از جمله دو اثر مشهورش، را شکل داد و غنا بخشید.  بیشتر دستاوردهاي ادبی ،این باورفدا کند. 

ور شعلهاش  یافتهدهد که با تعهد سیاسی تازه، تسلطی را نشان میویگان  ۀاسکلسبک نوشتاري اورول در  

در آن زمان گفت، طوري بود    سریچارد ری چنانکه    .راهش به کدام سو استدانست  شود: حالا او میمی

به یکباره زبانه کشیده بود.    انگارکه   مشهور کتاب مربوط به زن جوانی است که   توصیفآتش سوزان 

اش نشسته و دارد از دور ما وقتی اورول در قطار روي صندلی   کند جوي آب مسدود را باز کند.تلاش می

نگاه میهمه را  از زندگی زن  جا  داده،  وکند، همراهش هستیم.  قرار  فشار  را تحت  او  خبر   شرایطی که 

رود، بیند که به سوي دنیاي دیگري میدانیم که وقتی آن زن قطار را میمی  ،هاو وراي تمام این  داریم

زندانی    ابدالآباد  تاداند  می وحشتناك  حقیقتاً  جایی  او  شدهدر  ماند.  خواهد  هم  زندانی  پایان  رولو   در 

دانست که چه  کارگر چیز غریبی است: آن زن خیلی خوب می  ۀاین شرایط براي طبق گوید فکر نکنید  می

عدالتی اجتماعی در بی  از  تصاویر  جاندارتریند. نیوسینگر این صحنه را «یکی از  یآاش میبر سر زندگی

 زبان انگلیسی» نامید. 
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سوسیالیسم  ویگان  ۀاسکلدر  اورول   از  جدیدي  و  متفاوت  گونۀ  نه ،  الهامش  منبع  که  کرد  ارائه  را 

ارزش بلکه  طبق ایدئولوژي  معمولی  مردم  از  برآمده  دموکراتیک   ۀهاي  سوسیالیسم  این  بود.  کارگر 

بست که در تمام زندگی اورول  ساده نقش می  این جملۀ ششد و در دلآگاهانه بر پایۀ یک اسطوره بنا می

. سوسیالیسم دموکراتیک او خواه داراي انسجام و »بد یاکارگران معنی میهر امیدي به آینده با  «با او بود:  

ند یا  داشته  مدرن  دنیاي  به  ربطی  خواه  و  نباشد،  یا  باشد  فکري  که چارچوب  بود  نیرویی  باشد،  اشته 

خود به    ۀنیز به نوب  هااین نوشته  وبه سویش جلب کرد،    را  تاورول را به وجود آورد و توجها  هاينوشته

 ري جهان پس از جنگ کمک کردند. گی شکل

مأموریت این  بود. ویگان    نقطۀ عطفی در زندگی و آثارش  در ویگان، ثابت کرد که  رولاقامت کوتاه او 

ها پیروز کند، و این نیز در  عدالتیسوسیالیسم دموکراتیک را در مقابل تمام بی   کهرا به دوش او گذاشت  

نظیر به ارمغان آورد و نیروي تخیلی را برانگیخت که تفکري بیجاي خود، براي او نیرو، نشاط، قدرت و  

، نویسی نداشت خمیرش مایۀ رمانجنگ سرد. براي مردي که  ثیرگذارترین مبارز  أبه ت  ش کردشاید بدل

 هم نبود. يبددستاورد 
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